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سه چهار سال پیش بود که خواهران حامدیان پور  فاطمه بختیاری|

تصمیم گرفتند در برخی روزهای هفته، کلاس قرآن را در خانه برگزار کنند 

و به دختران نوجوان و جوان محله، روخوانی، روان خوانی و ترتیل قرآن 

کریم بیاموزند. آن ها فراتر از این آموزش ها، به دخترانی که حافظه خوب 

و استعداد داشتند، حفظ قرآن را نیز یاد دادند. این روند در خانه ادامه 

داشت تا اینکه تعداد دختران علاقه مند به حفظ قرآن روزبه روز بیشتر 

شد و کلاس ها به مسجد محله منتقل شد؛ کلاس هایی که اکنون حدود 

هشتاد قرآن آموز دختر دارد، از سنین پنج سال تا هجده سال.

آموزش همراه با اردو

دغدغه‌آموزش‌علوم‌قرآنی‌و‌حدیث‌به‌نونهالان‌و‌

نوجوانان،‌این‌دو‌خواهر‌را‌به‌میدان‌آورده‌است.‌آن‌ها‌

هر‌هفته‌یک‌جلسه‌قرآن‌با‌حضور‌بچه‌ها‌در‌مسجد‌

برگزار‌می‌کنند‌که‌بنا‌به‌شرایط‌درسی‌بچه‌ها،‌در‌فصل‌

مدرسه‌ساعت‌آن‌جابه‌جا‌می‌شود.‌خانم‌حامدیان‌پور‌

در‌ادامه‌می‌گوید:«حالا‌که‌جلسه‌را‌به‌مسجد‌آورده‌ایم،

هر‌هفته‌یک‌دورهمی‌با‌دختران‌داریم.‌البته‌وقتی‌هم‌

در‌خانه‌بودیم،‌هر‌هفته‌برنامه‌داشتیم.‌یک‌رسم‌جذاب‌

هم‌داریم‌که‌هر‌پنج‌جلسه،‌یک‌اردو‌برگزار‌می‌کنیم‌

و‌بچه‌ها‌را‌بیرون‌می‌بریم.‌برنامه‌بیرون‌هم‌همراه‌

با‌آموزش‌است.‌آنجا‌هم‌قرآن‌می‌خوانیم،‌روخوانی‌

داریم‌و‌نکات‌آموزشی‌را‌با‌بچه‌ها‌مرور‌می‌کنیم،‌اما‌

گردش‌و‌تفریح‌هم‌داریم.‌جمعی‌به‌حرم‌می‌رویم،‌به‌

مزار‌شهدای‌گمنام‌و‌معراج‌شهدا‌سر‌می‌زنیم‌و‌بعضی‌

وقت‌ها‌در‌مناسبت‌ها‌ایستگاه‌صلواتی‌هم‌با‌کمک‌

دخترها‌برپا‌می‌کنیم‌و‌در‌حد‌توان‌پذیرایی‌می‌کنیم.»

دخترها استاد می شوند

این‌جلسه‌ها‌که‌کم‌کم‌شکل‌هیئت‌به‌خود‌گرفته‌و‌نام‌

«هیئت‌حضرت‌رقیه)س(»‌را‌بر‌آن‌گذاشته‌اند،‌اتفاقات‌

خوب‌زیادی‌را‌برای‌دخترها‌رقم‌زده‌است.‌در‌این‌

جمع،‌اکنون‌حافظان‌زیادی‌حضور‌دارند‌که‌از‌یک‌

جزء‌تا‌کل‌قرآن‌را‌حفظ‌کرده‌اند.

‌قدمی‌که‌ ‌هر لی‌بچه‌هاست. ‌تعا ‌هدف‌ما ینجا ا »

برمی‌داریم،‌یک‌نکته‌آموزشی‌درونش‌دارد‌و‌کلا‌یک‌

شعار‌داریم:‌اینجا‌هوش‌و‌گوش‌بچه‌ها‌گیرِ‌قرآن‌و‌دین‌

است‌و‌وقتی‌در‌جلسه‌هستند،‌هیچ‌دغدغه‌دیگری‌

ندارند.‌این‌فضا‌را‌با‌تنوع‌برنامه‌ها‌ایجاد‌کرده‌ایم‌و‌

سعی‌کرده‌ایم‌آموزش‌را‌از‌خودشان‌برای‌خودشان‌

قرار‌دهیم.‌استاد‌هر‌گروه‌سنی،‌یکی‌از‌بچه‌های‌دوره‌

بالاتر‌است‌که‌خدا‌را‌شکر،‌تأثیر‌مثبتی‌روی‌یادگیری‌

بچه‌ها‌داشته.‌از‌طرفی،‌دخترهای‌استاد‌هم‌سعی‌

ز‌شاگردانشان‌ می‌کنند‌همیشه‌چند‌قدم‌جلوتر‌ا

باشند.‌این‌کار‌به‌بچه‌ها‌انگیزه‌داده،‌چون‌می‌دانند‌

اگر‌تلاش‌کنند،‌نتیجه‌می‌گیرند‌و‌برترها‌جایگاه‌ویژه‌

استادی‌برای‌سطح‌پایین‌تر‌را‌به‌دست‌خواهند‌آورد.»

از‌طرفی‌حواسمان‌هست‌که‌مبادا‌این‌رویه‌موجب‌

ایجاد‌حس‌حسادت‌بین‌بچه‌ها‌شود،‌چون‌هدف‌

ما‌تعالی‌معنوی‌دخترهاست.‌جایزه‌ها،‌داستان‌ها،

احادیث،‌برنامه‌های‌جمعی،‌ایستگاه‌های‌صلواتی‌

و‌دیگر‌فعالیت‌ها،‌همه‌یک‌هدف‌دارند:‌اینکه‌بچه‌ها‌

اگر‌شده‌یک‌قدم‌در‌مسیر‌رشد‌حرکت‌کنند.‌در‌این‌

مسیر،‌ما‌هیچ‌گاه‌برخورد‌دستوری‌و‌از‌بالا‌به‌پایین‌

با‌بچه‌ها‌نداشته‌ایم،‌بلکه‌خود‌آن‌ها‌را‌در‌برنامه‌ها‌

مشارکت‌داده‌ایم.

مادرها‌نیز‌در‌این‌مسیر‌همراهی‌و‌مشارکت‌خوبی‌

داشته‌اند.‌مثلا‌در‌شب‌های‌ماه‌مبارک‌رمضان،‌وقتی‌

سفره‌افطار‌را‌با‌کمک‌دخترها‌پهن‌می‌کنیم،‌مادرانشان‌

نیز‌همکاری‌زیادی‌دارند.‌این‌مشارکت‌ها‌برای‌ما‌که‌

خودگردان‌هستیم‌و‌بودجه‌ای‌از‌هیچ‌ارگانی‌دریافت‌

نمی‌کنیم،‌بسیار‌ارزشمند‌و‌اثرگذار‌است.‌در‌کنار‌

مادران،‌خیران‌خوبی‌هم‌داریم‌که‌همیشه‌به‌ما‌و‌

جلسات‌کمک‌می‌کنند.

جلسه‌قرآن‌ما‌هیچ‌هزینه‌ثابتی‌ندارد؛‌هرکدام‌از‌بچه‌ها‌

هرچقدر‌که‌در‌توان‌دارند،‌کمک‌می‌کنند‌و‌این‌کمک‌ها‌

صرف‌خود‌جلسه‌ها‌می‌شود.‌ما‌اینجا‌تمام‌تلاش‌خود‌را‌

می‌کنیم‌تا‌بچه‌ها‌جذب‌آیات‌قرآن‌و‌مفاهیم‌آن‌شوند‌و‌

آنچه‌می‌آموزند‌را‌در‌زندگی‌خود‌به‌کار‌بگیرند.

قدکشیدن با آیات
روا�تی از هیئت دخترانه حضرت رقیه(س) که دو خواهر دغدغه مند با کیه برآ�ات قرآن آن را پیش می برند

روایت  مکان هایی که هویتشان حــــولـی

را از زنان گرفته اند

ذوق می کنم

«ذوق‌می‌کنم»؛‌این‌اولین‌جمله‌ای‌است‌که‌کلثوم‌

حامدیان‌پور‌در‌پاسخ‌به‌این‌سؤال‌می‌گوید‌که‌چه‌شد‌

به‌فکر‌آموزش‌علوم‌قرآنی‌به‌دختران‌نوجوان‌و‌جوان‌

«به‌نظرم‌گسترش‌علوم‌قرآنی‌یک‌وظیفه‌است. افتاد:

من‌و‌خواهرم‌هم‌با‌همین‌نیت‌کلاس‌های‌آموزشی‌

را‌در‌خانه‌راه‌انداختیم.‌هرچه‌خودمان‌بلد‌بودیم‌

که‌از‌دوره‌های‌مختلف‌آموخته‌بودیم‌به‌دخترها‌یاد‌

می‌دادیم،‌و‌برای‌چیزهایی‌که‌بلد‌نبودیم،‌برایشان‌

استاد‌دعوت‌می‌کردیم.‌اوایل‌تعداد‌بچه‌ها‌کم‌بود‌

و‌بیشتر‌اطرافیان‌و‌آشنایان‌خودمان‌می‌آمدند،‌اما‌

کم‌کم‌که‌خبر‌بین‌همسایه‌ها‌پیچید،‌تعداد‌بیشتری‌

از‌بچه‌ها‌آمدند.‌این‌شد‌که‌از‌خانه‌به‌مسجد‌آمدیم‌و‌

کلاس‌ها‌را‌آنجا‌ادامه‌دادیم.»‌او‌ادامه‌می‌دهد:«الان،

شکر‌خدا،‌حدود‌هشتاد‌قرآن‌آموز‌دختر‌نوجوان‌داریم‌

که‌تا‌هجده‌ساله‌هستند.‌دختران‌پنج‌،‌شش‌ساله‌هم‌

داریم‌که‌به‌کلاس‌می‌آیند‌و‌با‌اینکه‌هنوز‌خواندن‌

و‌نوشتن‌بلد‌نیستند،‌در‌قرائت‌قرآن‌موفق‌بوده‌اند.

من‌وقتی‌این‌بچه‌ها‌را‌می‌بینم،‌واقعا‌ذوق‌می‌کنم.

وقتی‌سوره‌ای‌را‌حفظ‌می‌کنند،‌انگار‌بال‌درمی‌آورم،

و‌وقتی‌حافظ‌یک‌جزء‌می‌شوند،‌دیگر‌پرواز‌می‌کنم!‌

نمی‌دانید‌چه‌حس‌خوبی‌دارد؛‌انگار‌کشاورزی‌هستم‌

که‌هرچه‌کاشته‌ام،‌به‌بار‌نشسته‌و‌میوه‌داده‌است.»


